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Determinism (jabr) is one of the most important theological challenges, originated 

in Islam by Mu«awiya in the second half of the first century AH, and was then 
promoted by the subsequent Umayyad caliphs. On the contrary, Shiism was 

strongly opposed to determinism, fighting this false belief under the leadership of 

the Imams from the Household of the Prophet Muhammad. Notwithstanding this, 

there are hadiths from the Imams known as ƒHadiths of Ṭī nat≈ (Hadiths of 
Nature), which might imply determinism. Much has been said by way of justifying 

and accounting for these hadiths and showing their compatibility with the belief in 

human free will in his actions and beliefs, but all these seem implausible. Thus, 

having tentatively accepted the reliability of such hadiths, we conclude that since 

the Imams were in circumstances that demanded dissimulation (taqī yya), they had 

to talk by way of dissimulation, using the word, ƒṭī n≈ (clay), as a symbol. 
Therefore, hadiths of Ṭī nat denote something indeed which is contrary to their 

apparent meanings, and they need to be known by considering other hadiths. 
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  ه یا جبرگرایی؟یتور: ن اخبار طینتییتب
  *زاده على يوسف حسين

  **سيدمحمدكاظم طباطبايى
  ***نژاد محمد غفوری

  چكيده

های كلامى است كه در نيمـه دوم سـدۀ اول هجـری از  ترين چالش اعتقاد به جبر از مهم

در . ترويج آن كوشيدندگذاری شد و خلفای اموی در جهت  سوی معاويه در اسلام پايه

 :بيـت برابر، مكتب تشيع از مخالفان سرسخت جبرگرايى بوده و به رهبری امامان اهل

هــايى موســوم بــه  حــال روايت عين همــواره بــا ايــن اعتقــاد باطــل جنگيــده اســت؛ امــا در

در . از آن بزرگواران رسيده اسـت كـه مـوهم اعتقـاد بـه جبـر اسـت» های طينت روايت«

دادن سازگاری آنها با اعتقاد به اختيار انسان در رفتار،  ها و نشان اين روايتتوجيه و تبيين 

رو ما ضمن پذيرش  اين نمايد؛ از ظاهر ناتمام مى اند كه به كردار و باورها بسيار سخن گفته

ايم كه ائمه به دليل آنكـه در شـرايط  ها، به اين نتيجه رسيده صدور فى الجمله اين روايت

عنوان يـك  بـه» طـين«ناچار به شيوۀ توريه سخن گفته و از واژه  بودند، به تقيه قرار گرفته

آيـد،  های طينت مفهومى جز آنچه از ظاهر آنها برمى اند؛ بنابراين روايت نماد بهره گرفته

  .شوند هايى خارج از اين باب شناخته  دارند و لازم است با نگاه به روايت

  ها واژه كليد

 .شيعه، جبرگرايى، تقيههای طينت، امامان  روايت
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  مقدمه

های كلامـى اسـت كـه از   های طينت در منابع معتبر روايى شيعه، از دغدغه وجود روايت

ديرباز ذهن محدثان، مفسران و بـيش از همـه ذهـن متكلمـان شـيعى را بـه خـود مشـغول 

هـايى آورده كـه بـه  روايت کـافیكلينـى، در مـواردی از كتـاب ارزشـمند . ساخته است

بـاب «، »الكـافر طينـة المـؤمن و«ينت اشاره دارد؛ ولى عمده آن را در سه بـاب مضمون ط

. )10-2ص: 2، جق1407،  كلينـى(آورده است   گرد» آخر منه«و » آخر منه زياده وقوع التكليف

تـوان در  آورده را نيـز مى» التوحيـد  فطـرة الخلـق علـى«هايى كه ايشان زير عنوان  روايت

  ابـدان  خلـق«همچنين احاديثى بـا عنـوان . )12ص: همان: نك(د بندی كر همين موضوع دسته

: 1همـان، ج: نـك(گيرند  آمده كه در زمره اخبار طينت جای مى» الائمه وارواحهم و قلوبهم

نيز آورده شـده » طينة المؤمن«تر در باب  های اين باب پيش هرچند برخى روايت. )390ص

و  )118-116ص: 1، ج1385بابويـه،  ابن( ایععلـل الشـر  در  ديگـر محـدثان همچـون صـدوق. بود

ــوارمجلســى در  ــى، ( بحــار الان ــرد  )260-225ص: 5، جق1403مجلس ــاره گ ــن ب ــاديثى در اي اح

  .اند آورده

رغم تنوعى كه دارنـد، مـوهم اعتقـاد بـه جبرنـد؛ زيـرا ايـن  ها به مجموعه اين روايت

كـرده و سـبب سـعادت  ها را به دو دسـته سـعادتمند و شـقاوتمند تقسـيم ها انسان روايت

ــان دانســته ــز شــقاوت شــقاوتمندان را طينــت آن ــن  در برخــى از . اند ســعادتمندان و ني اي

؛ بنـابراين اگـر )3-2ص: 2، جق1407كلينـى، (ها، امكان تغيير اين طينـت وجـود نـدارد  روايت 

گمـان سـعادتمند اسـت؛ هرچنـد از جهـت رفتـار و كـردار  كسى از طينت عليين بود، بى

يقين شقاوتمند اسـت؛  كند و كسى كه از طينت سجين آفريده شده باشد، بهخوب عمل ن

هـا بـا اصـل  اين برداشت از روايت. )4ص: همان: نك(دار باشد  اخلاق و امانت هرچند خوش

لاتفـويضٌ بـل  لاجبـرٌ و«كه برگرفته از روايت » مجبور نبودن انسان«اعتقادی شيعه دربارۀ 

و نيـز آيـاتى از قـرآن كـه انسـان را موجـودی  )160ص: 1، جق1407كلينى، (» امرٌ بينَ الأمرين

در تنـاقض اسـت؛  ...)و 81: ؛ بقـره79: ؛ نسـاء38: مـدّثر(دانـد  مختار و مسئول كردار خـويش مى

ناپـذيریِ  هايى همچـون درك اند اين تناقض را با ارائه راه رو عالمان شيعى كوشيده اين از

بودن  ای هـا، كنايـه بودن اين روايت ای هلش، تقيهها و واگذاری آن به ا مفهوم اين روايت
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در رفـع تنـاقض ارائـه ... ها و استعداهای هر فـرد و بودن از قابليت آنها از علم الهى، كنايه

و » های طينت و اختيار انسـان روايت«ها در دو مقاله  حل كه بسياری از اين راه چنان. كنند

در ايـن گونـه . بررسـى شـده اسـت» نسـانتحليل احاديث طينت و رابطه آن بـا اختيـار ا«

  . ها توجهى نشده است ای اين روايت ها، اساساً به صدور توريه مقاله

هـا، وجـود شـرايط حـاد  گونـه روايت ما در اين پژوهش با بررسى زمـان صـدور اين

هـای  روايت«ها دانسـته و بـا نگـاهى اجمـالى بـه  سياسى را موجب تغيير لسان اين روايت

ها از حيث  ايم؛ به اين معنا كه اين روايت ها را پذيرفته ای اين روايت ريهصدور تو» طينت

خراسـانى، : نـك(بودن اين اخبار باور دارنـد  كه معتقدان به تقيه ارزش نيستند؛ چنان محتوا بى

گونه نيسـت  ، اين)260ص: 5، جق1403مجلسى، : نك(نيز برخلاف باور محدثان . )725ص: ق1416

شت درستى از آنها داشته باشيم؛ بنـابراين گرچـه ائمـه در شـرايط تقيـه كه ما نتوانيم بردا

اند كه از سويى مخالفان نتوانند از آن عليه آنان بهره  ای سخن گفته گونه اند، به قرار داشته

اند كه برای فهم آن نياز به دقـت  گيرند و از سوی ديگر، معنای صحيحى را نيز القا كرده

های ديگر ابواب، همچون فطـرت، سـعادت،  ن در كنار روايتداد است و فهم آن با قرار

دسـت  الجملـه اين ايم بـا پـذيرش صـدور فى در ادامـه كوشـيده. ممكن اسـت... جبلت و

تمركز بيشـتر مـا در ايـن . ها را نفى كنيم روايت اين ها توهم برداشت جبرگرايى از روايت

ر منـابع معتبـر را نيـز از است؛ گرچه ديگـ کافیدر كتاب » های طينت روايت«پژوهش بر 

  .ايم نظر دور نداشته

  پيشينه. 1

موضوع اخبار طينت از ديرباز مورد توجه عالمان شيعى بوده و آنها را در رابطه بـا آيـات 

مجلسـى مجمــوع آنهـا را در پـنج گــروه . انـد و روايـت دالّ بـر اختيـار انســان معنـا كرده

  :بندی كرده است دسته

اند؛ امـا دربـاره محتـوا و  ها را پذيرفته گونه روايت ينمحدثان كه اصل صدور ا) الف

 .اند اطلاعى كرده و علم آن را به ائمه واگذار كرده فهم مراد آنها اظهار بى
اند؛ دليــل آنــان  هــای طينــت را از روی تقيــه دانســته كســانى كــه صــدور روايت) ب
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  .ها با مذهب اشاعره و جبرگرايان از اهل سنت است زبانى اين روايت هم

ها  ها را كنايـه از علـم خـدا در بـدو خلقـت بـه انسـان كسانى كه زبان اين روايت) ج

دانست كه آنان راه سعادت و يا راه شقاوت را بـر  اند؛ به اين معنا كه چون خدا مى دانسته

  .گزينند، آنان را با همان طينت آفريد مى

. داننـد در هر فـرد مى های موجود ها و قابليت كسانى كه طينت را كنايه از استعداد) د

در اين نگاه، خدا هر كـس را بـه قـدر وسـع خـودش تكليـف كـرده اسـت؛ مـثلاً پيـامبر 

. را به اموری مكلف كرده است كه احدی از مردم را به آن مكلف نكرده است 9اكرم

انـد؛  و يا حتى مؤمنـان مكلف 9البته ابوجهل نيز مكلف است؛ نه به آن مقدار كه پيامبر

  .اوستو به اندازۀ وسع خود بلكه تكليف ا

اند؛ بـر ايـن اسـاس  ها را در جهت تبيين عالم ذر معنا كرده كسانى كه اين روايت) ه 

هـايى از پشـت آدم خـارج كـرد و از آنـان دربـاره  ه ها را بـه صـورت ذر وقتى خدا انسان

 ها، اين گروه دارای در روايت. ربوبيت خويش پرسيد، گروهى از آنها پاسخ مثبت دادند

طينتى عليينى معرفى شده و سعادتمند هسـتند؛ گـروه ديگـر كـه پاسـخ منفـى دادنـد، در 

اند كه شقى خواهنـد بـود؛ زيـرا در ايـن دنيـا،  ها دارای طينتى سجّينى معرفى شده روايت

هـا  در ايـن نگـاه، ايـن ذره. اند، زندگى خواهنـد كـرد مطابق پاسخى كه در عالم ذر داده

، ق1404مجلسـى، (انـد  اند و بر اساس اختيار خود پاسخ داده ار بودههنگام پاسخ كاملاً مخت به

  . )15ص: 7ج

مجلسى خود اين اخبار را از متشابهات دانسته و بدون اينكه نـامى از معتقـدان بـه هـر 

ديدگاه ببرد، با ايرادی كلى بيشتر آنها را خالى از اشكال ندانسته و خود ديدگاه اخباريان 

دست كه عقل  ته و معتقد است ترك بررسى دربارۀ مسائلى از اينرا پذيرف) ديدگاه اول(

ای كـه  ويژه در بـاب چنـين مسـئله ما از رسيدن به كنه آن محروم است، اولـى اسـت؛ بـه

  .)260ص: 5، جق1403همو، (اند  ما را از غور و كاوش در آن نيز نهى كرده :ائمه

شود، آثـار چنـدانى  ى مىهای مهم اعتقادی تلق آنكه موضوع طينت از موضوع رغم به

كتاب مستقل  15با بررسى آثار موجود در اين زمينه، كمتر از . در آن نگارش نشده است

. ايم و نيز مقالاتى در اين زمينه يافتم كه در ادامه بـه بررسـى اجمـالى ايـن آثـار پرداختـه
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  :كردبندی  توان دسته ها را در چهار حوزه مى كلى اين پژوهش طور به

دو . ها هستند هايى كه در صدد اعتبارزدايى سندی از اين گونه روايت شپژوه ـ يكم

ها بـا  يكى ناسازگاری اين روايت: دليل عمده، پژوهشگران را به اين سو سوق داده است

نداشـتن  اصول مذهب شيعه كه برگرفته از كتـاب و سـنت اسـت و ديگـری سـند محكم

: نك(شوند  بندی مى های طينت دسته روايتقطع در باب  طور ها كه به روايت اين بسياری از 

درسـت . )70ص: 1389؛ مدرسـى طباطبـايى، 310و 260صـص: 1384؛ بهبهانى، 4ص: 8ق، ج1421مازندرانى، 

ها در  روايت اين  های اين باب سند صحيحى ندارند؛ ولى برخى از  است كه عمده روايت

توان آنها را  يكسره هم نمى رو اين شوند؛ از بندی مى های حسن و موثق دسته دسته روايت

بر اين، كثرت آنها در منابع مختلف به حدی است كه برخى آن را متواتر   افزون. رد كرد

  .)420ص: 1ق، ج1418حرعاملى، (اند  و يا فراتر از حد تواتر دانسته )293ص: تا جزايری، بى(

ها، گرچه  شگونه پژوه اين. اند هايى كه در صدد اعتبارزدايى محتوايى پژوهش ـ دوم

هـای طينـت از روی  كنند، معتقدنـد روايت های باب طينت اشكال نمى در صدور روايت

؛ شـبرّ، 725ص: ق1416خراسـانى، : نـك(تقيه صادر شده است و از حيث محتـوا ارزشـى ندارنـد 

ظاهر تقيه در جايى مطرح اسـت كـه راهـى بـرای فـرار از پيامـدهای  به. )12ص: 1ق، ج1407

  .نيستندهای طينت از اين دست  د و روايتنامطلوب سخن نباش

ايـن دسـته از . هـای طينـت اصـرار دارنـد پـذيرش روايت   هايى كه بـر پژوهش ـ سوم

ها  روايت اين  های خود از  حديثى به تبيين يافته  يا  فلسفى ـ ها با رويكردی عرفانى پژوهش

علـم   ای از مراتب از مرتبهرا كنايه » اخبار طينت«در اين ميان، برخى محققان . اند پرداخته

كـه  ای گونه اند و معتقدند سرنوشت هـر كـس نـزد خداونـد معلـوم اسـت؛ به الهى دانسته

: نـك(سرشـته اسـت   متفـاوت  هايى گونـه شـان به گويى آنها را با اختلاف عناصر وجودی

  . )199ص: 1385زاده،  نقى

يدگاه متفكری خاص در ها نيز هستند كه ناظر به د ای ديگر از پژوهش دسته ـ چهارم

موضوع اخبار طينت و يا مقايسه ميان دو متفكر هستند كه درعمل در يكـى از سـه دسـته 

، 1395؛ اصلانى و مصطفوی، 87-67ص: 68، ش1395كريمى، : برای نمونه نك(شوند  بندی مى فوق دسته

  .)58-41ص: 47ش
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  شناسى مفهوم. 2

  طينت. 2ـ1

معنای  دربـاره انسـان را بـه» طينـت«دانـد،  روف مىمنظور گرچه معنای طين را گلِ مع ابن

معنای جَبلـهُ علـى الخيـر دانسـته اسـت  را به» طانهَُ االلهّٰ على الخير«جبلت و خلقت گرفته و 

لَ عَليَـه معنـا كـرده »  طين عليه«اثير نيز  كه ابن ؛ چنان)270ص: 13ق، ج1414منظور،  ابن( را به جُبـ

  .)153ص: 3، ج1367اثير،  ابن(است 

  توريه . 2ـ2

فراهيـدی، (نكردن راز اسـت  كردن، پوشانيدن و افشا پنهان یبه معنا» یو ـ ر ـ «توريه از ريشه 

، توريـه ىدر اصطلاح فقه و متون اسلام. )390- 389ص: 15ق، ج1414منظور،  ؛ ابن301ص: 8ق، ج1414

 ىمعنـاي(فهمـد  ىجـز آنچـه مخاطـب از آن م ىآن است كه متكلم از سـخن خـود مفهـوم

  .)226ص: 2ق، ج1416؛ سيوطى، »یور«: ق1405الفيومى، (، اراده كند )خلاف ظاهر

  جبر . 2ـ3

جبران و رفع نقص و اصلاح همـراه بـا نـوعى فشـار و تحكـم معنـا   به  شناسان جبر را واژه

كار رفتـه اسـت  نيز معنای ديگری است كـه بـرای ايـن واژه بـه  بستن شكستگى. اند كرده

  جبر در اصطلاح علم كـلام بـه معنـای. )183ص: ق1412؛ اصفهانى، 116ص: 6ق، ج1414فراهيدی، (

اختيار است؛ به اين معنا كه فرد مجبور كاری را بر خلاف اراده و ميل خـود انجـام   سلب

در آن   لغـوی  معنـای  احتمال مناسبت اين معنا با به. تواند جز آن انجام دهد دهد و نمى مى

  .داردای از فشار و سلب اختيار وجود  ستن شكستگى، گونهب  و نيز  است كه در رفع نقص

  تفويض . 2ـ4

دادن  تفويض در مقابل جبر، اصطلاحى كلامى اسـت كـه بـر اسـاس آن انسـان در انجـام

كند؛ هرچند اين اختيار از سـوی خـدا بـه او اعطـا  افعالش با قدرت و ارادۀ خود عمل مى

اينكه انسان در ايجاد افعالش، يا استقلال  توضيح. )241ص: 3، ج1375طريحى، : نك(شده است 
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معتقــدان بــه . نامنــد معتقــدان بــه اســتقلال انســان در افعــال را مفوضــه مى. دارد يــا نــدارد

نخست كسانى هستند كه معتقدند انسان : داشتن انسان در افعالش دو گروه هستند استقلال

حقيقت  ان منتسب است، درظاهر به انس گونه تأثيری ندارد و فعل گرچه به در افعالش هيچ

اين ديدگاه به جبرگرايان منتسب است؛ . دهد كار انسان نيست؛ بلكه خدا آن را انجام مى

گروه دوم كسانى هستند كـه معتقدنـد گرچـه انسـان در كـردارش اسـتقلال ندارنـد، در 

اين ديدگاه به اماميه منتسـب اسـت كـه نـه ديـدگاه مفوضـه و نـه . تحقق آنها مؤثر است

،  تفتـازانى(اعتقـاد دارنـد » امر بين الامـرين«اند؛ بلكه به نظريه  جبرگرايان را پذيرفته ديدگاه

  .)33ص: 1، ج1370؛ جرجانى، 221ص: 4ق، ج1409

  های طينت محتوا و مفهوم روايت. 3

های دانشمندان شيعى بوده است؛ زيرا از سـويى شـيعه   ترين دغدغه موضوع طينت از مهم

-155ص: 1ق، ج1407كلينـى، (داند  ، جبر را اعتقادی مردود مى:تبي های اهل مطابق روايت

در ايـن (گيرد  اند، خرده مى مسلك و به همين دليل، بر اشاعره كه در اعتقادشان جبری )160

طينـة «نام  و از سوی ديگر، در جوامع روايـى بـابى بـه )164-154ص: 2 تا، ج مقاتل، بى: زمينه، نك

: 3ق، ج1407كلينـى، : بـرای نمونـه نـك(اند كه موهم جبر اسـت  دهباز كر» المؤمن و طينة الكافر

وی . ها پرداخته شـيخ كلينـى اسـت يكى از كسانى كه به گردآوری اين روايت. )10-2ص

كه يكى از معتبرترين منابع حديثى شيعه است، در بخش اصول آن در كتـاب  الکـافیدر 

  :داده است  اختصاص  كافران و  ، سه باب را به اختلاف طينت مؤمنانالکفر والایمان

روايت كـرده كـه در آنهـا   حديث  ، هفت)باب طينة المؤمن و الكافر(او در باب اول 

شده و روح مؤمنان  صراحت بيان شده است روح و بدن پيامبران از طينت عليين آفريده به

  و بـدن  همچنين روح. تر از آن آفريده شده است پايين  طينتى  از همان طينت و بدنشان از

ای ميـان طينـت  نيز گفته شـده اسـت در مرحلـه.  كفار از طينت سجين آفريده شده است

مؤمنان و كافران اختلاط و امتزاج صورت گرفته و اين سبب شده است مؤمن از كـافر و 

مؤمنـان بـه   و اشـتياق  هـا، سـبب گـرايش همين اختلاف طينت. كافر از مؤمن متولد شود

شـود؛  ها مى و بـدی  هـا، و نيـز ميـل كـافران بـه پيشـوايان كفـر و نيكى 9بيت پيامبر اهل



160  

  

 

و 
ت 

س
بي

ل 
سا

رم
ها
چ

م 
ار
چه

ه 
ار
شم

 ،
)

ى 
اپ
پي

96(
ن 
تا
س
زم

 ،
13

98
  

كه تصريح شده است بر اثر اين امتزاج، گـاهى فـرد كـافر اخلاقـى پسـنديده دارد؛  چنان

سبب امتزاج طينتش با طينت كافران، رفتاری ناپسند داشـته  كه ممكن است مؤمن به چنان

  . )19-7ص: همان: نك(باشد يا تندخو باشد 

  نقل كرده و بـا اشـاره بـه تحقـق تكليـف و امتحـان در  ر باب دوم سه حديثايشان د

های اول و سوم اين باب تصريح كرده است كه اصـحاب شـمال  طينت، در حديث  مرتبه

  . )23-19ص: همان(عكس  توانند از اصحاب يمين باشند و به نمى

و  9رسول خـدا و نبوت  خداوند  در باب سوم به اخذ ميثاق از آفريدگان بر ربوبيت

تصريح شده و نيـز بـر تكليـف و  7تا امام مهدی 7از امير مؤمنان :بيت ولايت اهل

خلـق بيـان   اخـتلاف  نيـز در حـديث دوم، حكمـت. امتحان آفريدگان تأكيد شده اسـت

  .)36-23ص: همان(گرديده كه همان آزمايش مخلوقات در دنياست 

ينـى سـازگار نيسـت؛ زيـرا ايـن مسـلم د  هـای ظاهر اين احاديـث بـا برخـى از آموزه

سعادت و شقاوت آنان مـؤثر   را در  و كافران  صراحت اختلاف طينت مؤمنان ها به روايت

نهايـت رسـتگار و  اند، در عليين آفريده شده  بر اين اساس، كسانى كه از طينت. اند دانسته

د؛ شوند و كسانى كه از طينت سجين خلـق شـده باشـند، جهنمـى خواهنـد بـو بهشتى مى

های دينى، بهشت و جهنم و ثـواب و عقـاب ناشـى از اختيـار  كه بر اساس آموزه درحالى

زمينـه،   ايـن  پژوهان شـيعه در سبب شـده اسـت كـه حـديث  ناسازگاری  اين. هاست انسان

  هـا روايت  كردن مضـمون ايـن های گوناگونى در رد يا قبول و چگونگى سازگار ديدگاه

بـه بعـد؛ شـبر،  15ص: 7، جق1404مجلسـى، : در ايـن بـاره نـك(ائـه دهنـد های دينى ار ديگر آموزه  با

  .)به بعد 5ص: 8ق، ج1421و مازندرانى،  19-11ص: 1ق، ج1407

هايى را كه آفرينش سعادتمندان را از طينت عليين  برای نمونه علامه طباطبايى روايت

ض دانسـته دانـد، مسـتفي مى) جهـنم(ها را از طينـت سـجين  ، و آفرينش بـدبخت)بهشت(

ها  يكى آنكه اين روايت: ها دو اشكال دارند حال معتقد است اين روايت عين است؛ اما در

ها مسـتلزم جبرنـد كـه باطـل  كريم هستنند و ديگری آنكه اين روايت  مخالف مفاد قرآن

ای موضوع را تبيين كند كـه هـر دو اشـكال حـل  گونه كوشد به رو ايشان مى اين است؛ از

هـا را موافـق قـرآن و در راسـتای برخـى  رۀ اشكال اول، ايشـان ايـن روايتشود؛ اما دربا

و آفرينش انسـان «و  )2: انعام(» كه شما را از گلِ آفريد ىاوست كس«آيات قرآن مانند آيۀ 
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ها را با آياتى كه برای زندگى  همچنين اين روايت. داند مى )7: سجده(» را از گلِ آغاز كرد

اند كه انسـان بـه آن سـو در حركـت  و شقاوت در نظر گرفته انسان غايتى اعم از سعادت

خـود را  یرو یاسـت كـه و یا قبله ىهر كس یبرا«شناسد؛ آياتى مانند  است، همسو مى

هـر كجـا كـه . گيريـد ىنيك بر يكديگر پيشـ یگرداند؛ پس در كارها ىم]  یسو[به آن 

يقت خدا بـر همـه چيـز حق آورد؛ در ىم] خود باز یبه سو[شما را  ىباشيد، خداوند همگ

نرسـد، ] بـه شـما[شـما  یها نه در زمين و نه در نفسْ  ىهيچ مصيبت«و  )148: بقـره(  »تواناست

  . )22: حديد(» است ىمگر آنكه پيش از آنكه آن را پديد آوريم، در كتاب

بر اساس اين آيات، سـعادت و شـقاوت پايـانى كـه در قيامـت اسـت، همـان سـعادت و 

داشته است؛ بنابراين اين طينـت، همـان طينـت ) از گلِ(تدای آفرينش شقاوتى است كه در اب

كه در آيه يادشده پايان كار انسان سـعادتمند بـه بهشـت  گونه سعادت و شقاوت است؛ همان

خوبى  اين همان معناست كه در برخى آيات به. شود و پايان كار انسان شقى به جهنم ختم مى

است » سجّين«كه كارنامه بدكاران در ] پندارند ىكه م[نه چنين است «: بدان اشاره شده است

: فرمايد ؛ نيز قرآن مى)9- 7: مطففـين(» شده است نوشته ىچيست؟ كتاب» سجّين«كه  ىو تو چه دان

چيسـت؟ » عليّون«كه  ىو تو چه دان  است» عليّون«حقيقت كتاب نيكان در  نه چنين است، در«

  .)21- 18: مطففّين(» هده خواهند كردمقرّبان آن را مشا.  شده است نوشته ىكتاب

بودن سعادت  های طينت، حتمى علامه طباطبايى دربارۀ اين برداشت كه لازمۀ روايت

ذاتـاً اقتضـای » طينـت«: گويد هاست و با اختيار انسان ناسازگار است، مى يا شقاوت انسان

درباره  سعادت و يا شقاوت ندارد؛ بلكه سعادت و شقاوت طينت، به حكم و قضای الهى

حكـم و : گويد ها مى بودن اين روايت وی در پاسخ به اشكال مستلزم جبر. گردد مى آن بر

قضای الهى در پى علم الهى به تمامى جزئيات وجودی و رفتاری انسان است و اين قضـا 

گيرد؛ بنابراين فعـل انسـان، اختيـاری اسـت؛  و حكم الهى به فعل اختياری انسان تعلق مى

الوقوع اسـت؛ بـدين معنـا كـه  علم الهى صدور فعل خاص از بنده، حتمى آنكه در عين در

ــه خــدا مى ــا راه شــقاوت را در پــيش مى دانســت كــه ب ــده راه ســعادت ي ــرد و  حتم بن گي

دانسـت؛ نـه  دهد همان كاری است كه خـدا از پـيش مى قطع آنچه انسان انجام مى طور به

ن آن را از روی اختيار انجام دهـد اينكه سعادت و شقاوت متعلق خود فعل باشد؛ چه انسا

رفتن اختيـار انسـان باشـد؛ بنـابراين ايـن  بين اجبار مرتكب آن بشود تا لازمه آن از و چه به
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كدام بار معنايى خاص خـود را دارد و بايـد  ها در جای خودش صحيح است و هر روايت

  .)109-77ص: ق1419همو، : ؛ نيز نك97ص: 8، ج1393طباطبايى، (در جايگاه خودش بررسى شود 

دست احاديـث آن  گام در بررسى اين نخستين: اند ها گفته برخى در نقادی اين روايت

نمايـد بـا  هـا مى كه ظـاهر ايـن روايت است كه از درستىِ صدور آنها مطمئن شويم؛ چنان

تواتر نقل شده است كه اگر روايتى مخالف قرآن باشـد و  آياتى از قرآن ناسازگارند و به

ها بايد آن را  قرآن نباشد، بايد از عمل به آن خودداری كرد و يا به تعبير روايتيا مطابق 

اين همان سخنى است كه علامه شـعرانى . )310و 260صص: 1384بهبهانى، : نك(به ديوار كوبيد 

طينـة المـؤمن «هـای بـاب  نگاشـته و روايت الکـافیای بـر شـرح مازنـدرانى بـر  در تعليقه

كـه گرچـه در دو   او بر ايـن بـاور اسـت. ی ضعيف دانسته استرا از حيث سند» والكافر

هـا بـا  شود، بـه دليـل اينكـه ايـن روايت هايى حسن و يا موثق يافت مى باب ديگر روايت

: نـك(توان آنهـا را پـذيرفت  های باب فطرت ناسازگارند، نمى اصول مذهب و نيز روايت

  . )4ص: 8ق، ج1421مازندرانى، 

: 7ق، ج1404مجلسـى، : نـك(اند  پـذيرش دانسـته محـدثان غيرقابلاين ديدگاه را برخـى از 

ها را از حيث سند خالى  گونه روايت برخى نيز گرچه اين. )12-11ص: 1ق، ج1407؛ شبر، 15ص

ها به دليل آنكـه تـواتر معنـوی و محتـوايى  دانند، باور دارند كه اين روايت از مشكل نمى

اند محملـى صـحيح  رو كوشـيده اين ندارند؛ از دارند، راویِ معصوم دارند و نيازی به سند

؛ 5ص: 8ق، ج1421مازنـدرانى، (اند  های متفاوتى را به اين ايراد داده آنان پاسخ. برای آنها بيابند

ها از معصوم، خود را از  برخى نيز ضمن پذيرش صدور اين روايت. )13ص: 1ق، ج1407شبر، 

ها را  گونه روايت بر اين باورند كه اينها، عاجز دانسته و  درك حقيقت معنای اين روايت

ق، 1403مجلسى، (بايد تنها نقل كرد تا در زمان خودش محملى صحيح برای آنها يافت شود 

  .)15ص: 7و ج 261ص: 5ج

الجمله آنها را پذيرفتـه و كوشـيده اسـت محتـوای آنهـا را  علامه طباطبايى صدور فى

های ديگـر ماننـد فطـرت،  های باب وايتهای اين باب با ر به باور وی روايت. توجيه كند

هـا شـده  اخبار ميثاق و عالم ذر خلط شده و همين امر سبب ابهام و ايـراد در ايـن روايت

  .)109-77ص: ق1419همو : ؛ نيز نك97ص: 8ق، ج1417طباطبايى، : نك(است 
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هـا  كوشيده است با تصرف در معنای طينت، صدور اين روايت جمال خوانساری   آقا

به باور وی، طينت نوعى جوهر است كه نفس از آن آفريده شـده و . م را بپذيرداز معصو

بـه هـر روی . )17ص: 1359خوانسـاری، (مناسب عليين يا سجين بوده و به ابدان مربوط نيست 

بسياری   نسبت حجيمى دارد و مقالات علمى در حال حاضر اين موضوع، پرونده علمى به

  .استباره نگارش شده  در اين

  های طينت از حيث صدور روايت. 4

هـا از جهـت  رسـد ايـن روايت توان متواتر دانست، ولى به نظر مى های طينت را نمى روايت

؛ بـه ايـن معنـا كـه )82ص: ق1419طباطبـايى، : در ايـن بـاره نـك(اند  كثرت، به حد استفاضـه رسـيده

ان حاصـل اطمينـ 7معين از آنهـا از معصـوم كم چند روايـت غيـر توان به صدور دست مى

است و يـا   كرد؛ اما اينكه صدور آنها از روی تقيه بوده يا برای بيان يك حقيقت صادر شده

حقيقت امامان در اين بـاره  ها لحاظ شده است و در اينكه هر دو مورد در صدور اين روايت

بسا يك يا چنـد روايـت  اين سخن بدين معناست كه چه. اند، جای بررسى دارد توريه كرده

يط حادّ سياسى با ادبيـاتى خـاص از ائمـه صـادر شـده باشـد و ايـن راويـان حـديث در شرا

احتمال از شـرايط صـدور ناآگـاه  اند و بـه گونه مباحـث داشـته اند كه تعلق خاطر به اين بوده

ظاهر نگـاه بـه بـازۀ زمـانى صـدور  بـه. انـد هـا اقـدام كرده گونـه روايت اند و به نشر اين بوده

روايـت  6بـا  7با يك روايت مقطوعـه، امـام بـاقر 7امام سجاد هايى كه در عصر روايت

كلينـى، : نـك(روايت در اين باره از ايشان اسـت  6كه  7، و امام صادق4مطابق نقل كلينى

هــا در شــرايطى خــاص صــادر  ، مثبــت ايــن مدعاســت كــه ايــن روايت)36- 7ص: 3ق، ج1407

هـا  گونـه روايت ديگر خبـری از اين اند؛ زيرا نه پيش از اين بازۀ زمانى و نه پس از آن، شده

  .ها را تقويت كند ای اين روايت تواند احتمال صدور توريه در منابع روايى نيست و اين مى

  های طينت شرايط و زمان صدور روايت. 5

ای طولانى در تاريخ بشر دارد و حتـى  آيد جبرگرايى پيشينه كه از آيات قرآن برمى چنان

يگر كارهای ناشايست خود را با اين عقيده توجيـه و از كوشيدند شرك و د مشركان مى
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گاهى نيز شرك خود و پدرانشان را به خدا نسـبت . )27: اعراف(خود سلب مسئوليت كنند 

؛ اما بروز و ظهور آن در جهان اسـلام و ورود ايـن مباحـث بـه حـوزه )148: انعام(دادند  مى

گردد كه حاكمان نالايق  برمى سياست، به نيمه دوم سدۀ نخست و اوايل سدۀ دوم هجری

جامعه اسلامى، برای فرار از پرسشگری جامعه مسلمان، كردار ناشايست خـود را هماننـد 

چندان رونقى نداشت  اين ايده در آغاز . كردند مشركان عصر جاهلى به خدا منسوب مى

، شـد و تنها گاهى خليفه در مقام اعتذار از كاری كه موجب ناراحتى فرد يـا گروهـى مى

كه وقتـى معاويـه در انتخـاب يزيـد  ؛ چنان)4ص: 8، ج1965قاضى عبدالجبار، : نك(كرد  ابراز مى

إنّ امـر يزيـد قضـاءٌ مـن «: عنوان جانشين خود مورد اعتراض عايشه قرار گرفت، گفت به

جد فعال شد و حاكمان به  ؛ اما اين ديدگاه وقتى به)161-158ص: 1ق، ج1413دينوری، (» القضاء

كردن و حتـى كشـتن مخالفـان آن پرداختنـد كـه  و سپس به شكنجه، زنـدانى ترويج آن

پديد آمدند و در برابر كارهای ناشايست حاكمـان كـه آن را » قدريه«گروهى موسوم به 

دادند، ايستادند و خليفه را نيز هماننـد ديگـران مسـئول كـردار خـويش  به خدا نسبت مى

و ) ق112. م(، غـيلان دمشـقى )ق110. م(، حسـن بصـری )ق 80.م(معبد جهنى . دانستند

، از پيشتازان و پيشوايان اين فرقه بودند كه بيشتر آنـان بـه دليـل )ق124.م(جَعد بن درهم 

  .)30ص: 1، ج1395شهرستانى، (مبارزه با جبرگرايى حاكمان اموی كشته شدند 

ای بـرای انحـراف مسـائل  وقتى معاويه بر مسند قدرت نشست، كار فرهنگى گسـترده

ويژه  و بـه :بيـت راندن اهل حاشـيه او كوشـيد بـا به. اش انجام داد نى از مجرای اصلىدي

او برای توجيه كردارش به تحريف مفاهيم . هدف شوم خود را عملى سازد 7امام على

زد و با سيطرۀ فرهنگى كه ايجاد كرده بود، برداشت دلخواه خودش را به  دينى دست مى

مردم و فاصله طولانى آنان از محل نـزول وحـى نيـز از  ناآگاهى. داد خورد مسلمانان مى

در ايـن دوران، مسـائل . كـرد عواملى بود كه پذيرش انحرافات را برای مردم تسـهيل مى

مربوط بـه اختيـار انسـان و قضـا و قـدر الهـى و نقـش مشـيت الهـى در سرنوشـت انسـان 

معاويـه و . )143ص :ق1406قاضـى عبـدالجبار، (گسترده در جهـان اسـلام مطـرح شـد  صورت به

پس عقيـده بـه جبـر، مـذهب  جانشينان وی جبرگرايى را در شام گسترش دادند و از آن 

 .)144ص: همان(تودۀ مردم شد 
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. گرفـت های نادرسـت صـورت مى هايى برای اصلاح اين ديدگاه در اين دوره كوشش

ده اسـت آمـ :بيت های اهل هايى همچون قدريه و مرجئه كه در روايت لعن و نفرين فرقه

. اند كند، در همين راستا صـادر شـده هايى كه هم جبر و هم تفويض را نفى مى و نيز روايت

ای يا كس خاصـى، بـه  ای به عمر بن عبدالعزيز، بدون ذكر نام فرقه حسن بصری نيز در نامه

  .)122- 112 ص: 1، ج1408بصری، : نك(چند مورد از انحرافات جبرگرايان اشاره كرده است 

كوشيدند مخالفـان خـود را از صـحنۀ مبـارزه خـارج كننـد و بـا  يز در مقابل مىامويان ن

ق، 1416بيهقـى، (كه قدريه را بـه مجـوس تشـبيه كـرده بـود  9توجه به روايتى از پيامبر اكرم

توانستند كسانى را كه مـزاحم آنـان  ناميدند و با اين اتهام مى ، آنان را قدريه مى)203ص: 10ج

كـه  ردند، بدون مقاومت مسـلمانان از سـر راه خـود بردارنـد؛ چنانك بودند و روشنگری مى

حجاج و يا بنا به نقلى عبدالملك بن مروان، معبد جهنى را به همين بهانـه بـه قتـل رسـانيد و 

 .)180- 178ص: 2ق، ج1405علم الهدی، (... هشام بن عبد الملك، غيلان دمشقى را كشت و
كردند كه هم بيانگر حقيقت باشد و  انتخاب مىدر اين ميان امامان شيعه بايد راهى را 

هايى موسـوم بـه  در چنين شرايطى روايت. هم دشمن قدار نتواند از آن سوء استفاده كند

مسـلكان نيـز آن  های طينت از ايشان صادر شد كه ضمن تبيين تقدير الهى، جبری روايت

هـای  ه وجـود روايتمؤيد ادعای مـا در ايـن بـار. كردند را در مخالفت با خود تلقى نمى

در دوره پـس از  )206ص: تـا ابن بابويه، بى(» بلَْ أَمْرٌ بيَنَ أَمْرَينِ   لاَ جَبرَْ وَلاَ تفَوِْيضَ «مبين؛ مانند 

  .اميه است بنى

ــر اســاس روايت ــه عصــمت اهل توضــيح اينكــه ب ، آن :بيــت هــا و اعتقــاد شــيعه ب

ظاهر مخالف  ان نقل شده و بهاند و سخنى كه از ايش بزرگواران مخالف قرآن سخن نگفته

كلى صادر نشده و به دروغ به آن بزرگـواران بسـته شـده اسـت يـا  طور كتاب است، يا به

اينكه ممكن است به جهت تقيه و يا حتى توريه سخنى فرموده باشند كـه در دو صـورت 

، فـيض كاشـانى(هـا بـه ديـوار كوبيـد  اول، بايد آن سخن را طرد و رد كرد و به تعبير روايت

. و در صورت سوم بايد محمل صحيح آن را يافت و بدان عمل كرد )1060ص: 16ق، ج1406

شـود؛ امـا ايـن بـدان  ، موجب رد امـام نمى7ای امام معصوم يقين نپذيرفتن سخن تقيه به
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ظاهر بـا  مطمئنـيم، ولـى بـه 7معنا نيست كه سخنى را كه از صـدور آن از امـام معصـوم

هـا  ی مسلم ديگر ناسازگار است، بدون بررسى احتمالها اصول مذهب يا آيات و روايت

ظاهر در شـرايط تقيـه صـادر شـده  از سخنانى كـه بـه 7رد كنيم؛ زيرا ممكن است امام

باشد، معنايى واقعى نيز در نظر داشته باشند كه مخالفان مطلـوب خـود را از آن، اسـتفاده 

های مورد نظر چنـين اسـت؛  تكه در رواي كرده و به كنه معنای آن پى نبرَده باشند؛ چنان

فهمد؛ امـا در  مسلك از آن جبر را مى ای است كه جبری گونه ها به يعنى ظاهر اين روايت

ظاهر نگـاه  بـه. حال جبر نيسـت عين كنه آن معنايى نهفته است كه عين حقيقت است و در

ايـن . ه استبا توجه به اين نكته بود )384ص: 1391حلى، (ها  تأويلى دانشمندان به اين روايت

و موسـوی خمينـى،  16-14ص: 2، جق1409انصـاری، (همان توريه است كه در اسـلام جـايز اسـت 

و ادعـای  )89: صـافات(حتى برخى انبيا مانند ابراهيم در اظهار بيماری . )49-47ص: 2ق، ج1410

بودن برادران خود  و نيز يوسف در اعلان سارق )63: انبياء(توسط بت بزرگ  شكستن بتها به

  .اند به شيوه توريه سخن گفته )70:يوسف(

  های طينت تبيين مراد روايت. 6

هـای ايـن بـاب معنـا  گرچه طينت در لغت به همان معنايى اسـت كـه بيشـتر شـارحان روايت

اند پاسخى مناسب برای رفع تناقض آنها با قرآن دربارۀ اختيار  اند و بر اساس آن خواسته كرده

كار  ها طينـت بـه معنـای لغـوی آن بـه رسد در اين روايت ه نظر مىو آزادی انسان بيابند؛ اما ب

نرفته است؛ بلكه تعبيری نمادين از يك حقيقت است و آن تركيب انسـان از دو قـوه عقـل و 

، 1385بابويـه،  ابن: نك(ها به اين تركيب اشاره شده است  كه در برخى روايت شهوت است؛ چنان

براين اين بيان كه انسان از دو طينت مختلف آفريده شده ؛ بنا)251ص: ق1418؛ طبرسى، 5- 4ص: 1ج

خوب و بـد آفريـده و هـر انسـانى   طينت  ها را پس از اختلاط و امتزاج دو و يا خداوند انسان

  ای آفريـده شـده كـه هـم گونـه مخلوطى از اين دو طينت است؛ بدين معناست كـه انسـان به

  . و اين با اختيار انسان منافاتى ندارد  بد  كار  كار نيك در او باشد و هم اقتضای  اقتضای

ها بـه معنـای سرشـت اسـت و سرشـت انسـان بـه  به ديگر سخن طينت در اين روايت
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: ماننـد(و سرشـت گرايشـى ) خداشناسـى و معادبـاوری: ماننـد(دوگونۀ سرشـت بينشـى 

 هـای طينـت بـه روايت. شـود تقسيم مى...) خواهى و طلبى، عدالت گرايش به علم، برتری

سرشت گرايشى اشاره دارند، نه سرشت بينشى؛ به اين معنـا كـه سرشـت بينشـى در همـه 

ها يكسان ايجاد شده و البته ممكن است تحت تأثير سرشـت گرايشـى او پـر فـروغ  انسان

تر عمـل كـرده و او را بـه سـوی  جلوه كند و آن وقتى است كه سرشت گرايشى او قوی

نيز . شود، سوق دهد و عقلى در وجودش مى هايى كه سبب تقويت امور روحانى گرايش

فروغ شود و آن وقتـى اسـت كـه سرشـت گرايشـى او وی را بيشـتر بـه سـوی  بسا كم چه

  .های جسمانى او رهنمون شود تمايلات و خواسته

بـر سـوء ادب  ىنفس آدم«: در بيانى ديگر فرمود 7اين همان معناست كه امام على

بند باشد؛ نفسْ در ميـدان مخالفـت  ادب نيكو پای سرشته شده است و بنده فرمان دارد به

كوشد آن را از خواسته ناروايش باز دارد؛ پـس هرگـاه  ىتازد و بنده م ىبه دلخواه خود م

هـايش  اوست و اگر نفَسْ خـود را در خواهش یكار عنان نفس را رها سازد، شريك تبه

ق، 1407؛ نـوری، 247ص: ق1418، ىطبرسـ(» رساند، در قتل خود همدست نفَسْ شده است یيار

  .)138 ص: 11 ج

گويند كه در بيـان  های طينت با زبانى ديگر همان نكته و مطلبى را مى بنابراين روايت

خداوند فرشـتگان را از تركيبـى از عقـل «: آمده است كه 7از امام على 7امام صادق

نيـز بـا  ها را بدون شهوت و حيوانات را از تركيبى از شهوت بـدون عقـل آفريـد و انسـان

پس هركه عقلش بر شهوتش فزونى يابـد، از فرشـتگان . تركيبى از عقل و شهوت آفريد

» تر خواهـد بـود برتر است و كسى كه شهوتش بر عقلش فزونى يابد، از چهارپايان پست

عقل در اين روايت، همان طينت و سرشـت عليينـى و شـهوات، . )4ص: 1، ج1385ابن بابويـه، (

ان است و كسى كه عقلش غالب گردد، در حقيقت به سوی طينت و سرشت سجينى انس

چنين فردی به همان مقدار كه از چنين طينتى برخوردار است، . طينت عليينى تمايل دارد

هـا، سرشـت سـجينى اوسـت  از شهوات كه طبيعت و سرشت جسمانى و به تعبيـر روايت

ى بيشـتر بهـا دهـد، های جسـمانى و هواهـای نفسـان نيـز اگـر بـه خواسـته. گيرد فاصله مى
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حقيقت طينت سجينى او غلبه كرده و چنين انسانى تا مقهور شـهوت خـودش هسـت،  در

ايـن . كند تر مى تدريج خود را به آتش جهنم نزديك گرايشى به طينت عليينى ندارد و به

سرشت گرايشى عليينى و (ها ندارد؛ زيرا اين تركيب  معنا منافاتى با يكتايى سرشت انسان

ر وجود هر انسانى، حتى نبىّ و ولىّ هست و اساساً اين تركيب ثواب و عقـاب د) سجينى

  .كند ها توجيه مى را برای انسان

شـده اسـت، بـه ايـن دليـل اسـت كـه  اما اينكه چرا با واژۀ طينت از اين حقيقـت يـاد 

هـا از يـك  حقيقـت هـر دوی ايـن گرايش خاستگاه هر گرايشى، وجود انسان است و در

نهايت، انتخاب هر گرايش در وجود او اثر گذاشـته  گيرند و چون در مىوجود سرچشمه 

سـازد، از آن بـه طينـت يـاد شـده اسـت؛  سنخ با خود برای انسان مى و از او شخصيتى هم

اند؛ بلكـه آنكـه  ها از گـِل آفريـده شـده ها اين نيست كـه انسـان بنابراين مراد اين روايت

) ها بـاقى انسـان(آدم ابوالبشر است؛ امـا نسـل او  تصريح قرآن از گل آفريده شده، تنها به

  .)8-7: سجده: نك(اند  آفريده شده» ماء مهين«تصريح خود قرآن از  به

های مورد نظر منافاتى با آيات قرآن ندارنـد؛ زيـرا واژه طـين در ايـن  بنابراين روايت

ش را بـه سـوی كـه انبيـا و اوليـا بيشـترين گـراي آنجا ای نمادين اسـت و از ها، واژه روايت

كوشـند از تمـايلات  گيـرد و مى تمايلاتى دارند كه در جهت تقويت روح انسان قرار مى

مند گردند، گرايش به عليين دارند و هرگـز عقـل آنهـا مقهـور  جسمانى در حد نياز بهره

  .اند گردد و معصوم شهوتشان نمى

يـز مطابقـت دارد؛ اند ن سخن گفته» عهد الست«هايى كه از  اين معنا با آيات و روايت

ها، سخن از يك حقيقـت نمـادين اسـت كـه بعـدها در  زيرا در اين گونه آيات و روايت

بـروز و ) چه در رحم مـادر و يـا پـيش از آن و در مرحلـه لقـاح(مرحله آفرينش هر فرد 

يابد؛ نه اينكه به صورت واقعى ذراتى از صـلب آدم يـا فرزنـدان آدم اسـتخراج  ظهور مى

خدا از آنان بر ربوبيت خويش اقرار گرفته باشـد؛ بلكـه در آن مرحلـه شده باشند، سپس 

ها از  ها صـورت گرفتـه باشـد، همـه انسـان پيش از آنكه تركيبى ميان جسم و روح انسان

كـه از داسـتان  طور نيـز همان. ابتدای آفرينش تا انتهای آن در علـم الهـى موجـود بودنـد
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نسان با ديگـر حيوانـات در جنبـۀ روحـانى آيد، تفاوت آفرينش ا آفرينش در قرآن بر مى

حقيقـت  در. بود، تفاوتى با ديگر مخلوقات الهـى نداشـت انسان است و اگر اين جنبه نمى

واسطۀ همان نفخه روحى اسـت كـه خـدا  شود، به اينكه انسان شايسته سجده فرشتگان مى

سـت و انسـان اين اساس آفرينش انسان ا. )29: حجر(پس از تكميل جسم انسان در او دميد 

شـود،  وقتى از چنين انسانى ميثاق گرفتـه مى. با اين آفرينش هرگز منكر خدا نخواهد شد

دهنـد؛ امـا همـين انسـان وقتـى دارای كالبـدی  اسـتثنا پاسـخ مثبـت مى همۀ ذريـه آدم بى

گردد تا آن روح مقدس مركبى بيابـد و بتوانـد راه خـود را بپيمايـد، راهـش را تغييـر  مى

  .شود ائات اين كالبد را اصل تصور كرده و از اقتضائات روح غافل مىدهد و اقتض مى

ها، به مرحله علم الهى مربوط اسـت و انسـان  به اصطلاح روايت» اخذ ميثاق«بنابراين 

عليينـى دارد؛ امـا ) ها به طينت از آن ياد شده كه در روايت(در اين مرحله طبع و سرشتى 

هـای  سمانيت است كه هـر كـس جسـم و گرايشدر دنيا انسان تركيبى از روحانيت و ج

جسمانى را كه آفرينشى طُفيلى برای انسان دارند، تقويت كند و آنها را هدف قرار دهد، 

طبع سجيينى پيدا كرده و به جای حركت به سوی اعلى و عليين، به سوی قهقـرا و پسـتى 

شود و  تر مى رسد كه از حيوان پست شود و حتى بدانجا مى كند و سجيينى مى حركت مى

اش را تقويت كند و قوای جسمانى را برای تقويـت بعُـد روحـانى  كسى كه بعُد روحانى

  .كند و گويا چنين آفرينشى دارد كار بندد، طبعى عليينى پيدا مى به

كننـد؛ بـرای مثـال از  خوبى ايـن معنـا را تأييـد مى بـه 7احاديثى از پيشوايان معصوم

خلقى آفريـده نشـده  لىّ خدا جز بر سخاوت و نيكو«: نقل شده است كه 9پيامبر اكرم

نظر مـراد از جبلـّت در ايـن روايـت، فطريـات گرايشـى  بـه. )151ص: تـا اشـعث، بى ابن(» است

هر خصلتى ممكن اسـت در مـؤمن باشـد؛ «: در نقلى ديگر آمده است. مشترك است غير

  .)55ص: ق1404حرانى، (» گويى و خيانت در مؤمن نيست اما دروغ

بـه ايشـان : گويد او مى. آورده است 7عنا را حسن بن محبوب از امام صادقهمين م

آيـا مـؤمن : بـاز پرسـيدم. بلـه: عرض كردم آيا ممكن است مـؤمن بخيـل باشـد؟ فرمـود

خيـر : گو باشد؟ فرمود تواند دروغ آيا مؤمن مى: پرسيدم. بله: تواند ترسو باشد؟ فرمود مى
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در بيـان امـام » تواند نمى«در اينجا عبارت . )231ص: ق1414مفيد، (تواند خائن باشد  و نيز نمى

نه بدين معناست كه از خود اختياری ندارد؛ بلكه مراد اين است كه اگر خائن شد، ديگر 

  .مؤمن نيست

ها دارای  آيد كه همه خلقيـات فطـری مشـترك نيسـت و انسـان مى از اين احاديث بر

ها نفـوذ  ا در طينت و خميرمايۀ انسـانهای اخلاقى متفاوتى هستند كه برخى از آنه فطرت

كنـد، خُلقيـات  نقـل مى 7در حديثى كه اسحاق بـن عمـار از امـام صـادق. كرده است

ای، خُلقيـاتى هسـتند  خلقيات سـجيهّ. ها به دو گونۀ سَجيتّى و نيتّى تقسيم شده است انسان

؛ ولـى خُلقيـات تواند آنها را نداشـته باشـد نمى كه در خميرمايۀ انسان نهاده شده و آدمى 

ق، 1407كلينـى، (اند و اكتسابى هستند  دست آمده نيتّى، خلقياتى هستند كه با نيتّ و اراده به 

سـوره فرقـان آمـده اسـت كـه انسـان بـا  63در روايتى ديگر در تفسـير آيـۀ . )101 ص: 2 ج

كنـد و ايـن سـير از روی تكلـّف و اجبـار نيسـت  ای كه بر آن آفريده شده سير مى سجيه

  .)279ص: 7ق، ج1406رسى، طب(

انسـان دارای سـه : توان گفت در تبيين اين معنا و با نگاهى به وجود و رفتار انسان مى

بودن،  در مرتبۀ نخست، يعنى حيث طبيعى. مرتبه و حيث طبيعى، حيوانى و ملكوتى است

 بخشد و اگر نخـورد آشامد و با آن بدن خود را قوام و استحكام مى خورد و مى انسان مى

در مرتبـۀ دوم كـه . پاشـد شود و اعضايش از هم مى و نياشامد، بدن تحليل رفته، فاسد مى

انسـان بـه تـدبير . شـود حيث حيوانى انسان است و وهم و خيال در انسان از آن ناشـى مى

  بدن پرداخته و با كمك دو نيروی شهوانى و خشم در صدد جلب منافع و دفـع زيـان بـر

حيـث ملكـوتى انسـان اسـت، بـه اوراد و اذكـاری مبـادرت در مرتبـۀ سـوم كـه . آيد مى

رسـد و در صـفات جـلال و  پيمايـد و بـه حـق مى واسطۀ آن راه حق را مى ورزد كه به مى

 .انديشد جمال خداوند مى
بسا هر حيث بـر دو حيـث ديگـر غلبـه  شود و چه بنابراين از هر حيثى كاری صادر مى

ع آن خواهند بود؛ بدين معنا كه اگر حيث كند و دو حيث ديگر در كردار و حركات تاب

اش مقهـور آن و تحـت سـيطرۀ آن  ملكوتى انسان غالب باشد، دو حيث طبيعى و حيوانى
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زند كه مطـابق فرمـان قـوه  نتيجه حركات و افعالى از انسان سر مى عمل خواهند كرد؛ در

ه كـ شـود؛ چنان ملكوتى اوست و انسان را در مسـير حركـت بـه سـوی حـق رهنمـون مى

و اگر غلبه با نيروی  )380ص: 3، ج1375طوسـى، : نك(سينا نيز به اين معنا اذعان كرده است  ابن

حيوانى انسان باشد، حيث ملكوتى او مقهور و زير سلطۀ آن قرار خواهد گرفـت و از آن 

چـون و چـرای نيـروی  در اين صورت، ايـن نيـروی ملكـوتى تـابع بى. فرمان خواهد برد

همـواره بـه چيزهـايى علاقـه نشـان خواهـد داد كـه بـا راحتـى تـن  حيوانى خواهد بود و

گيرد؛ بنابراين خدای  های وهمى قرار مى رو در جهت تكميل لذت اين همخوان باشد و از

متعال قوانين و مقرراتى قرار داده است تـا ايـن حيـث انسـانى را كنتـرل كنـد و آن را در 

  .انسان است قرار دهداش كه همان جنبۀ روحانى  جهت تقويت حيث ملكوتى

  گيری نتيجه

يكى رفتاری كه در نهاد آنان قرار داده شده و از فطرت آنـان : ها دو گونه رفتار دارند انسان

شـود؛ ماننـد خداپرسـتى و ماننـد آن و ديگـری رفتارهـای اخلاقـى كـه از تكـرار  ناشى مى

كـه وقتـى از بيـرون  شود ای در وجودشان نهادينه مى گونه شود و به رفتارهای آنان ناشى مى

هــای اســلامى بــه  از معنــای دوم در روايت. پنــداريم نگــريم، آن را جــزو ذات آنــان مى مى

ها از دو گونـه  اين نه بدان معناست كه درحقيقت گلِ وجود انسان. تعبير شده است» طينت«

هـا از آن  عليّينى و سجّينى بوده است؛ بلكه مراد سرشت گرايشى آنان اسـت كـه در روايت

ياد شده و ربطى به موضوع جبر ندارد؛ برای مثال بخشش و كمك به مسـتمندان » طينت«ه ب

سـختى و بـا تحمـل فشـار روحـى  چنـان كسـى به. برای كسى كه بخيل است، مشكل است

راحتى و بدون  در مقابل سخىّ به. حال اين عمل برای او ممكن است عين بخشد؛ ولى در مى

ترتيب، وجـود  بـدين. توانـد نبخشـد نـد و او نيـز مىك فشار روحى به مسـتمندان كمـك مى

علت تامه نيسـت؛ بلكـه جـزء العلـّه و مـؤثر اسـت و ارادۀ   طينتى خاص برای عمل، طبق آن

  .آزاد انسان بر طينت او به معنايى كه گفته شد، حكومت و سلطنت دارد

ايشـان سبب شرايط خاص سياسى زمانـۀ  گفتن ائمه در اين باره نيز به دليل مبهم سخن
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های موجود در عصـر سـه امـام سـجاد، بـاقر و  با بررسى شرايط سياسى گروه. بوده است

يابيم كه درگيری قدريه  مى ها از آن بزرگواران صادر شده، در كه اين روايت :صادق

ای سـخن  گونـه با جبرگرايان و قدرت سياسى جبرگرايان، آنان را به اين سو كشانيد تا به

حقيقـت بـه صـورت توريـه سـخنانى در  ايشـان در. افق آنـان باشـدظاهر مو بگويند كه به

اند كه مخـالف  بيان كرده» لاتفويض بل امرٌ بين الامرين لاجبر و«راستای عبارت معروف 

ها را كنايه از اخـتلاف  به نظر ما مراد كسانى كه اختلاف طينت. ديدگاه جبرگرايان است

: 1ق، ج1407،  ؛ شــبر15ّص: 7، ج1363مجلســى، : نــك(اند  هــا در افــراد دانســته اســتعدادها و قابليت

های نافى  های طينت با آيات و روايت حلى برای رفع تناقض روايت ؛ ارائه چنين راه)12ص

در بـاور آنـان، تفـاوت در اسـتعدادها و . انـد جبر بوده است، هرچند به آن تصريح نكرده

كند تا او بـه  ز مكلف سلب مىاختيار را ا  شود و نه ها نه موجب سقوط تكليف مى قابليت

    .شرّ و فساد مجبور شود
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